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مقدمه
»موقعـي كـه پـدرم در بـازار روسـري مي‌فروختنـد، بعضي‌هـا مي‌آمدنـد و 
بـا تعجـب بـه ايشـان نـگاه مي‌كردنـد و با ترديـد مي‌پرسـيدند »شـما آقاي 
لاجـوردي هسـتيد؟« وقتـي جـواب مثبـت مي‌شـنيدند، ‌بـا حيـرت تكـرار 
مي‌كردنـد »خـود خود آقاي لاجوردي؟« قيافه پدرم نسـبت بـه اوايل انقلاب 
فـرق كـرده بـود و خيلي‌ها ديگـر ايشـان را نمي‌شـناختند، مضافاً بـر اين‌كه 

كسـي توقع نداشـت ايشـان در مغـازه‌اي فروشـندگي كند.«1
»كتـف و كمرشـان يـك مقـدار ناراحـت بـود، همين‌طـور چشم‌شـان در 
شـكنجه‌هاي سـاواك آسـيب ديـده بـود، موقعـي كـه خياطـي مي‌كردند در 
زيرزميـن زنگـي گذاشـته بودنـد كه من بروم سـوزن چـرخ را نخ كنـم؛ چون 

چشم‌شـان خـوب نمي‌ديـد، در دوره‌اي هـم كه بـه بازار مي‌رفتنـد بعد ازظهر 
يكـي دو سـاعتي خياطـي مي‌كردند.«2

سـال 1377 كـه از دادسـتاني كنـار گذاشـته شـد، ي‌كراسـت رفـت سـراغ 
دوچرخـه‌اش و بـازار و كار خياطـي. ي‌كسـال و چنـد مـاه از به قدرت رسـيدن 
دوم خردادي‌هـا گذشـته بـود. برخـي از سـوژه‌هاي سـيد، مديـر شـده بودند و 
برخـي بر كرسـي‌هاي مجلس تكيـه زده بودنـد. به جايش فضاي باز سياسـي 
دوم خـرداد راه را بـراي بسـياري گشـوده بـود و گرگ‌هـاي درنـده، به کوچه‌ها 
سـرازیر شـدند؛ آن‌قدر كه حتي همسـايه‌هاي سـيد هم فهميده بودند وضعيت 
غيرطبيعي اسـت. رفت‌و‌آمدها و كشـي‌كهاي موتورسـوار منافق محله را شلوغ 
كـرده بـود، آن‌قـدر كه سـيد گاهي هنگام بيرون آمـدن از خانه از سـر كوچه به 

نفاق »تعداد ي از روحانيون« را تحت 
تأثير قرار داد

هشدار مرد پولادين انقلاب



خانـه باز مي‌گشـت. آخريـن روز مرداد 1377 به خانـواده‌اش گفت بياييد عكس 
آخر را بگيريم. سـيدمحمد لاجوردي فرزند ارشـد سـيد مي‌گويد: »ايشـان روز 
يكشـنبه اول شـهريور 1377 شـهيد شـدند، روز جمعه قبل از آن‌كه ما با ايشان 
بوديـم، بـه مـا در خانواده گفتند بياييد عكس آخر را بگيريـم. ما قبلًا هيچ وقت 
از ايشـان چنين تعابيري را نشـنيده بوديـم، اين اولين و آخرين بـاري بود كه ما 
چنين تعبيري را از ايشـان شـنيديم و الان ما اين عكس آخر را داريم. حتي روز 
يكشنبه صبح وصيت‌نامه‌شـان را درآوردند و مجموعه‌اي از كاغذهايشان را پاره 
كردنـد، بعضـي از اصلاحـات را انجام دادند و بسـياري از كارهايـي را كردند كه 
انسـان موقعـي كـه مي‌خواهد به يك مسـافرت طولانـي برود انجـام مي‌دهد. 

انگار داشـتند آماده مي‌شـدند و بعـد خانه را تـرك كردند.«3
رهبـر معظـم انقلاب پس از شـهادت سـيد در جمـع خانواده شـهيد به تاريخ 
14 مهـر 1377 فرمودنـد: »در جمـع دوسـتان ما گفته مي‌شـد كـه اين مرد، 
مرد پولادين اسـت، آدم خسـته نشوئي اسـت؛ تصويري كه از آقاي لاجوردي 

در ذهـن ما بود، تصوير يك انسـان خسته‌نشـو، صـادق و بااسـتقامت بود.«4
رهبـري سـپس به یک ويژگـي‌ از او مي‌پـردازد كه ويژگي‌هـاي يك انقلابی 
برجسـته اسـت: »البته دوسـتان ما در آن زمان خيلي بودند و آدم‌هاي صادق 
و مؤمـن و ثابت‌قـدم در ايـن ميانـه كـم نبودنـد، مرحـوم لاجـوردي چهـره 
برجسـته‌اي بـود، بعـد از انقالب هم همين‌طـور بـود. ايشـان از اول انقلاب 
تا همين شهادت‌شـان، هميشـه در صراط مسـتقيم حركـت کـرد و ذره‌اي از 
طريـق مسـتقيم و خط صحيـح انحراف پيـدا نكرد، ايشـان كار را بـراي خدا 
مي‌كـرد، اهـل تظاهـر و اهل نشـان دادن نبود. كار را بـراي خدا قبول مي‌كرد 
و بـراي خـدا انجـام مي‌داد. بـراي همين بـود كه هيچ ملاحظـه‌اي نمي‌كرد، 
بعضي‌ها در كار ممكن اسـت ملاحظه وجهه را بكنند، ملاحظه شـأن و آبرو 
را بكننـد، بعضي‌هـا هسـتند كه ايـن ملاحظه‌هـا را نمي‌كنند و شـهيد عزيز 
مـا لاجـوردي از ايـن قبيـل بـود، آدمي نبود كـه ملاحظه وجاهـت پيش اين 
و آن را بكنـد، محـض خدمـت براي ايشـان مطرح بود، حقيقتـاً اخلاصي كه 

داشـت، اخالص خيلي بالايـي بود.«5
شـهيد اسـدالله لاجوردي در اسفند 1364 هنگام حضور در جبهه‌هاي حق عليه 
باطـل وصيت‌نامـه‌اي را به رشـته تحريـر درآوردند كه افزون بر نمايان‌سـاختن 
اصـول و اعتقـادات يـك انقلابي مسـلمان و رابطة او بـا امام)ره(، پـرده از چهرة 
جريـان نفاقـي برمي‌دارد كـه مرموزتر و پيچيده‌تر از سـازمان منافقين اسـت و 
ضمـن نفـوذ در نظام روحانيت و جريان حـزب‌الله، آنان را در حـوزه اعتقادات به 
همان نقطه‌اي مي‌رسـاند كه سـازمان منافقين رسـانده اسـت و زمينه را براي 
تكـرار مشـروطيت فراهـم مي‌سـازد. اين وصيت‌نامه سـندي مهم و ارزشـمند 
درباره جرياني اسـت كه چهرة اصلي خود را در فتنه سـال 1388 نمايان سـاخت 

و هـم اينـك نيز به توطئـه‌ ضد نظـام ولايي ادامـه مي‌دهد.

متن وصیت‌نامه شهید
» اشـهدُ ان لا الـه الا الله و اشـهدُ انّ محمـدا رسـول الله و انّ علیـاً ولـی الله 
وصـی رسـول الله و الائمـة حـادی عشـر من بعـد علـی ٍ علیه السالم ائمة 

المسلمین«
بار الاها! با تمام وجود می‌گویم : »کَم مِن ثناءٍ  جمیلٍ  لسَتُ اهلًا لهَُ نشََرتَه.«

خداونـدا! عمـری را -ک‌ـه بهترین نعمـت بـوده‌- از دسـت داده‌ام‌، در حالی که 
می‌توانست در راه تو و خدمت به انسان‌های مظلوم و مستضعف به کار گرفته 
شـود؛ عمـری که می‌توانسـت تا حـدودی در جهـت از بین بـردن ارزش‌های 
منفی و ایجاد و احیای ارزش‌های الاهی - انسـانی مثمر ثمر افتد؛ عمری که 

می‌توانسـت در راه تحقـق هدف‌هـای مقدس اسالم و اعتلای کلمة التوحید 
و تکامـل صاحبـش سـپری گردد؛ عمـری که می‌توانسـت از کمیّتش بکاهد 
و بـر یکفیّتـش بیفزاید و همگام با شـهدای خداجـوی‌، جویـای راه وصول به 
تـو باشـد؛ عمری که با کمیّت نسـبتاً زیـاد‌، کوچک‌ترین توشـه‌ای برنگرفته. 
لـذا همیـن جاسـت که تمامی امیـدش را و تمامی رجایش را‌، بـه عفو تو و به 
اغمـاض تـو و بزرگـواری تو و رحمت و فضل تو بسـته اسـت. خدایـا! باز هم 
 امیـد و بـاز هم امید به فضلـت! »اللهّم اغفر لی الذنوب التـی تَهتکُِ العِصَم.« 
خدایـا! خـوب می‌دانی آن‌چـه را هم اکنون به قلم مـی‌آورم مدت‌های مدیدی 
اسـت در درونـم می‌گـذرد و بر سـر چندراهه‌های حیرت ِ ندانم چیسـت‌؟ چه 
بایـد کـرد؟ امـور به کجا می‌انجامد؟ چگونه اسـت که بـا نام اسالم و در ذیّ 
اسالمیت شـعارهای مردم‌فریب ِ خالی محتـوا‌، رواج پیدا میک‌نـد و آن‌ها که 
مسـؤولیت جلوگیـری از انحـراف افکار را دارند سـاکت می‌نشـینند! و سـهل 
اسـت‌، بعضـا تأیید هم میک‌نند و هزاران سـؤال‌، که هر کـدام راهی را ایجاب 
و خطّـی را ترسـیم میک‌نـد‌، قرار گرفتـه‌ام . اما خوشـبختانه چـون مقلدّ امام 
عزیز هسـتم‌، راه سـعادت برایم روشـن اسـت و از خدا می‌خواهم اگر عمری 

بـود‌، توفیـق عمل بـدان را پیدا کنم .
خدایـا! بـا تمام وجـودم به این انقلاب عشـق مـی‌ورزم و به همـان مقدار که 
دوسـتدار انقلابیونـم‌، نسـبت بـه حامیـان ضـد انقالب نفـرت دارم و با همه 
این‌هـا‌، ایـن مسـاله را بـه خوبـی دریافتـه‌ام کـه هـر کـس به نفع دشـمنان 
انقالب و بـه خیـال واهی و بی‌اسـاس‌، رضایتِ  به‌اصطلاح مـردم و به خیال 
خـام و پـوچ‌، پایگاه به اصطالح ملیّ پیدا کردن‌، موضع گیـری کند‌، مصداق 
فرمـوده گران‌قدر معصوماسـت کـه: »مَن طَلبََ رضی الناس بسَِـخَطِ ا‌لله، 

فَجَعَـلُ الله حامده من النـاس ذامّاً.«
خدایـا! تـو شـاهدی بـه همان انـدازه -‌بلکـه صدچندان‌- کـه به امـامِ  قاطع 
و سـازش‌ناپذیرم عشـق می‌ورزم‌، نسـبت بـه سـازشک‌اران و مدافعان عملی 
ضدانقلاب)اگـر در لفـظ و اعتقاد هم مخالف باشـند( نفرت دارم. بیـم آن دارم 
حوادث مشـروطه مجدّداً تکرار شـود و یا ایران اسالمی به سرنوشـت الجزایر 
دچـار شـود. خداونـدا! از تو مصرّانه می‌خواهم دسـت و قدم‌، زبـان و قلمِ  همه 
کسانی را که در جهت رهانیدن ضدانقلابیون و مرتدین و محاربین از چنگال 
عدالـت‌، إعمـال قدرت و نفـوذ کرده‌اند و همه کسـانی که پذیـرای این ننگ 
شـده‌اند)تا چندروزی به کامِ  وهم و خیال رسـند(‌، برای همیشـه از سرنوشـت 

این مردم شـهیدپرور و شـاهد قطع فرمایی.
خدایـا! چـون عاشـق نظـام بـوده‌ام‌، از آن تـرس داشـتم کـه افشـای چهـره 
سازشـکاران‌، لطمـه‌ای ناچیـز بـه نظـام وارد آرد‌؛ به آن‌ها توصیـه میک‌نم که 
جـدای از لفّاظـی و بازارگرمی‌های صنفی‌، به قیامت و حسابرسـی‌های دقیق 
آن روز بـاور پیـدا کننـد و مواظب باشـند که از آن دسـته‌ای نباشـند که قرآن 
درباره‌شـان فرمـوده‌: »لـِمَ تقولونَ مـا لا تفعلون. کَبُـرَ مَقْتاً عنـدالله انْ تقولوا 

مـا لا تفعلون«.
وصیّتـم بـه صاحبـان قدرت و نفوذ این اسـت که اگر حرکت‌شـان را دوسـت 
می‌دارنـد‌، بـه جـای شـعارهای مردم‌فریـب و سیاسـت‌مدارانه‌، توصیه‌هایی را 
کـه تلفنـی و شـفاهی در جهـت اسـتخلاص ضدانقالب و مَأَل و مترفین و 
حرام‌خـواران و حرام‌انـدوزان اعمـال می‌دارنـد‌، بـا شـهامت و رشـادت‌، بـرای 
مـردم بازگـو کنند و از هر نوع توجیه و ماسـت‌مالیک‌ردن‌های حفظ سـمت و 
اسـتمرار موقعیت صـدارت! بپرهیزند که خودفریبـی و مردم‌فریبی بالاخره به 
پایان رسـد و سـر و کار با خیرالماکرین افتد و باز توصیه‌ام به سـردمداران این 
اسـت کـه به خدا تـوکل کنند و قاطعیـت و سـازش‌ناپذیری را از امـام ِ مردم 
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رهبر معظم انقلاب پس از شـهادت سـيد در جمع خانواده شـهيد به تاريخ 14 مهر 1377 فرمودند: »در جمع دوسـتان ما 
گفتـه مي‌شـد كـه اين مرد، مرد پولادين اسـت، آدم خسـته نشـوئي اسـت؛ تصويري كـه از آقاي لاجـوردي در ذهـن ما بود، 

تصوير يك انسـان خسته‌نشـو، صادق و بااسـتقامت بود.«

بیاموزنـد و شـعار نـه شـرقی و نه غربـی را که خواسـت و حق مردم اسـت و 
علـت موجـده ایـن انقلاب بـوده فراموش نکنند و مبـادا که گذشـت روزها و 
فروافتـادن‌، طبیعـی شـود و انقالب و مهم‌تـر از همه سـختی‌های حرکت و 
فشـارهای بین‌المللـی موجب شـود تعادلی را که شـعار فوق ایجـاب میک‌رده 
و بحمـدالله تـا حـدودی ایجاد گردیـده‌، به هم زنند و بداننـد که قدرت مطلق 
از آن خداسـت و صرفاً تکیه بر اوسـت که از هر قدرتی‌، انسـان را و جامعه را 
بی‌نیـاز میک‌نـد و بـاز ایـن که بدانند کـه اگر دچار حسـابگری‌های سیاسـی 
جـدای از تـوکل شـوند و بر ذهنیت‌هـای شـکل‌گرفته‌، رضایت خـدا و مردم 
مسـلمان را مالک قـرار ندهند‌، گـور خـود و انقلاب را کنـده و بـرای مردم‌، 
گورسـتانی بـی نـام و نشـان در پهنـه تاریخ ایجـاد کرده‌اند و یادشـان باشـد 
کـه علـت موجـده‌، علت مُبْقیـه نیز هسـت و فرامـوش نکنند که سـیادت و 
موقعیت‌هـای اجتماعـی آنـان‌، اهدایـی انقالب اسالمی اسـت و جـدای از 

انقالب‌، فـردی از چهـل میلیـون افراد دیگر قبـل از انقالب خواهند بود.
خدایـا! تو شـاهدی چندیـن بار به عناویـن مختلف‌، خطر منافقیـن انقلاب را 
)همانـان کـه التقاط‌، به گونه منافقین خلق سراسـر وجودشـان را و همه ذهن 
و باورشـان را پـر کـرده و همانان که ریاکارانه برای رسـیدن به مقصودشـان‌، 
دسـتمال ابریشـمی بسـیار بـزرگ -‌بـه بزرگـی مجمع‌الاضـداد- به دسـت 
گرفته‌انـد‌، هـم رجایـی و باهنر را میکُ‌شـند و هم به سوگشـان می‌نشـینند‌، 
هـم با منافقین خلق‌، پیوند تشـکیلاتی و سـپس ...‌! برقـرار میک‌نند‌، هم آنان 
را دسـتگیر میک‌نند و هم برای آزادی‌شـان و اعطای مقام و مسـؤولیت بدانان 
تالش میک‌ننـد و از افشـای ماهیت کثیف آنان سـخت بیمناک می‌شـوند‌، 
هـم در مبـارزه علیـه آنان و در حقیقت برای جلب رضایت مسـؤولین و نجات 
بنیـادی آنان خود را در صف منافقکُ‌شـان می‌زننـد و هم در حوزه‌های علمیه 
بـه فقـه و فقاهـت روی می‌آورند تا مسـیر فقـه را عوض کنند‌، به مسـؤولین 
گوشـزد کـرده‌ام ولـی نمی‌دانـم چـرا‌ )گرچـه نسـبت به بعضـی‌، تا انـدازه‌ای 

می‌دانـم چرا!( ترتیـب اثـر نداده‌اند .
بـه مسـؤولین بارها گفته‌ام کـه خطر اینـان به‌مراتب زیادتـر از خطر منافقین 
خلق اسـت‌؛ چرا که علاوه بر همه شـیوه‌های منافقانه منافقین‌، سالوسـانه در 
صـف حزب‌اللهیـان قرار گرفتـه و کمک‌م آنـان را در صفوف آخرین و سـپس 
بـه صـف قاعدین و بازنشسـتگان سوقشـان داده و صفوف مقـدّم را غاصبانه 
بـه تصـرف خود درآورده‌انـد‌، به گونه‌ای که عملًا عقـل و اراده منفصل برخی 
تصمیم‌گیرنـدگان قـرار گرفتنـد و در عـزل و نصب‌ها و حفظ و ابقا‌ءها دسـت 

بـه تخریب می‌زننـد و إعمال قـدرت میک‌نند .
این‌هـا همـه پوچ اسـت و بی‌اهمیت‌! مهم و بسـیار مهم این اسـت که هدف 
غایـی از همه این تلاش‌ها‌، گسـترش فکـر التقاطی و انحرافی سـازمان ضدّ 
خدایی‌شـان اسـت کـه جـز اندیشـه‌های مادی‌گرایانـه و ماتریالیسـتی‌، چیز 
دیگری نیسـت و با بهره‌گیری از تجربیات مثبت و منفی همپالگی‌های چپ 
و منافقشـان توانسـته‌اند متاسـفانه به نسـبت بسـیار زیادی )زیادتر از توفیق 
منافقـان خلـق در سـال‌های 51 تـا ‌54( تعـداد کثیـری از روحانیـون را تحت 
تاثیـر قـرار دهند و بـا لطایف‌الحِیَل‌، بر ذهـن و روان آنان اثرات دلخواهشـان 

را بگذارنـد تـا بدان‌جـا که بر اعمـال جنایتکارانه آنان با دیـده اغماض بنگرند 
و حتـی در مـواردی نظیر به شـهادت رسـاندن باهنر و رجایی‌، به دسـت روی 
دسـت مالیدن‌های مسـامحهک‌ارانه و مصلحت‌اندیشـی‌های پشـیمانی‌آورنده 
متوسـل شـوند. بـاز مهم‌تر از همـه اینک‌ه با کمال تاسـف‌، توانسـته‌اند تعداد 

فراوانـی از جوانان مسـلمان را جذب کـرده منحرف نمایند.
هـان ای خانـواده عزیـزم! بهوش باشـید مبـادا که فریـب تاییـد و تکریم‌های 
ریاکارانـه ایـن منافقـان جـدا از دیـن را بخورید. چه بسـا با ظاهـری چاکرانه و 
دلسـوزانه به سـراغتان بیایند و خود را چنان حزب‌اللهی جا بزنند که مسلمان‌ها 

و ابوذرهـا را جـرأت لحظه‌ای هم‌لباسـی و هم‌شـکلی با آنان نباشـد!
فرزندانـم! اگـر گاهـی بر شـما سـخت می‌گرفتـه‌ام و ایـن در حالی بـوده که 
برایـم امـکان فراهـم آوردن رفـاه بیش‌تـر بـوده‌، از آن جهـت بوده اسـت که 
اعتقادی اسـتوار به کریمه »انّ مع العُسـر یُسـراً« داشـته‌ام و اگر می‌توانسـتم 
شـما را و خانـواده را بیش‌تـر از آن‌چـه تحمـل کردید قانع کنـم، به طور قطع 
چنـان میک‌ردم و یقین داشـتم که در تکوین شـخصیت سـالم و رشـدیابنده 

شـما مؤثرتر و کارسـازتر بود .
بـه هـر صـورت‌، پدرتـان کـه از همـه چیـز جـز انقالب و اسالم بیش‌تـر 
دوسـتتان مـی‌دارد‌، خیـر و صالح شـما را در رفـاه نمی‌دانسـته و نمی‌دانـد و 
امیـد دارد در زندگـی‌، رفاه‌جویـی و عافیت‌طلبـی را آگاهانـه بـه دور اندازیـد و 
بـا عزمی آهنین در کام مشـکلات روید و توقع نداشـته باشـید دیگـران برای 
حـل مشـکلاتتان اقدامـی ولـو ناچیز کننـد. به جـای چنین انتظـاری در حل 
مشـکلات مردم کوشـا باشید و از سختی‌ها نهراسـید و به گونه‌ای عمل کنید 
که هر مصیبتی و هر مشـکلی هر قدر عظیم‌،  در پیش اراده و عزم شـما سـر 
تسـلیم فرود آورد و به جای اینک‌ه بر شـما چیره شـود و شـما را دسـت و پا 
بسـته بر زمین افکند، بر امواج به ظاهر سـهمگینش سـوار شـوید و مهارش 
را بـه دسـت گیرید و بدان سـو هدایتش کنیـد که می‌خواهیـد و اجازه ندهید 

که بر شـما مسـلط شـود و تعادل شـما را برباید .
خانـواده عزیـز و مهربانـم‌! درسـت اسـت آن‌گونـه که شایسـته مقـام والای 
انسـانی شما بود‌، به خدمتتان کمر نبسـتم و در این راه‌، تقصیرها و قصورهای 
فراوان داشـتم‌، اما درسـت‌تر آن اسـت که بر من ببخشـایید و اجازه ندهید که 
در پیشـگاه خداوند در روز تُبْلیَ‌السّـرائر و در انظار خلایق‌، شرمنده و سرافکنده 

پیـش رویتان قـرار گیرم .
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